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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نما از جمع ناسازها و نقیضها ساخته میشود و با صنعت تضاد، متفاوت متناقض زمینه و هدف:

سرای معاصر، یکی از بهترین و تر است. اشعار افشین یداللهی، شاعر و ترانهبوده و از ون پیچیده

نما در شعر معاصر است. شعر یداللهی مناسبترین بسترها برای مطالعه و بررسی انواع متناقض

قضات ظاهری ومیصته است كه میتوان ون را اصلیترین ویژدی سبک شعری او دانست. چنان با تنا

تنها برای روند متن بازدارنده نیست، بلکه موجب روانی و شیوایی ون كاربرد این شگرد بیانی نه

در این پژوهش شعر این شاعر از منمر كیفیت و انواع نیز میشود و بر غنای ون میفزاید. 

 مورد بررسی قرار درفته است. سازی نمامتناقض

سازی در اشعار نماتحلیلی به بررسی متناقض -پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

م تهیه و تنمی« ساخت زبانی، ساخت ادبی، و ساخت محتوایی»افشین یداللهی در سه دستج اصلی 

 شده است.

اسنادی بیشتر از نوع تركیبی ون نمای نمایی زبانی، از متناقضیداللهی در متناقض ها:یافته

برده اما در كنار ون ها بهره استفاده كرده است. در بصش ادبی نیز بیشتر از رابطج تضاد میان واژه

اربرد نما كومیزی و كنایه نیز در ساخت تصاویر متناقضصنایعی مانند تشبیه، استعاره، ایهام، حس

نمای عرفی، شرعی و تجریدی بیشتر وع متناقضقابل توجهی دارند. در بصش محتوایی نیز از سه ن

ای عرفانی از عشق به نماها در شعر او غالباً صبغهاستفاده كرده است و این بصش از متناقض

 اند.نمایش دااشته

از تركیب مفاهیم یا كلمات متناقض متعدد و بنوعی  نمادر اشعار یداللهی متناقض گیری:نتیجه

های اند كه میتوان این ویژدی را یکی از شاخصهكل شعر ایجاد شده نما درجریان مفهوم متناقض

در اشعار یداللهی در عین ساددی  نمابدیع سبک اشعار یداللهی به شمار وورد. در مجموع متناقض

های ملموس، متداول و سطحی، همچنان دارای شاخصج نوووری، دیری از تضاد میان واژهو بهره

. او مفاهیم پیچیدۀ مبتنی بر عشق و خودشناسی را در قالب ووری و پیچیددی استشگفت

 های ساده و قابل فهم برای مصاطبان بازنمایی كرده است.نمامتناقض
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The paradox is made from a collection of 
inconsistencies and contradictions, and it is different and more complicated than the 
contrast industry. Poems of Afshin Yadollahi, a contemporary poet and songwriter, 
are one of the best and most suitable platforms for studying and examining the 
contradictory types of contemporary poetry. Yadollahi's poetry is so mixed with 
apparent contradictions that it can be considered the main characteristic of his 
poetic style. The use of this method of expression is not only an obstacle to the 
process of the text, but also makes it fluent and eloquent and adds to its richness. In 
this research, this poet's poetry has been examined from the point of view of quality 
and contradictory types of visualization. 
METHODOLOGY: The present study was prepared and organized in a descriptive-
analytical way to investigate the paradox of scene-making in Afshin Yadollahi's 
poems in three main categories: "linguistic construction, literary construction, and 
content construction". 
FINDINGS: Yadollahi has used documental contrastive more than its combined type 
in linguistic contractiveness. In the literary sector, he mostly uses the relationship of 
contradiction between words, but besides that, industries such as simile, metaphor, 
allusion, sensationalism and irony are also significantly used in creating contradictory 
images. In the content section, he has used three types of conventional, religious 
and abstract paradoxes, and these paradoxes in his poetry often show a mystical 
color of love. 
CONCLUSION: In Yadollahi's poems, contradictory concepts or words have been 
created from the combination of many contradictory concepts and a kind of 
contradictory concept flow in the whole poem, which can be considered as one of 
the unique features of Yadollahi's poetry style. In general, the paradox in Yadollahi's 
poems, while being simple and exploiting the contrast between concrete, common 
and superficial words, still has the characteristics of innovation, surprise and 
complexity. He has represented complex concepts based on ontology and self-
knowledge in the form of simple and understandable contradictory views for the 
audience. 
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 مقدمه
زی ستیجهت شکستن هنجار زبان و عادته سازی كه بزبانی است برای برجسته نمایی در واقع امکانیمتناقض

نمایی با تضاد )طباق( متفاوت است و از این جهت موجب شگفتی و در نتیجه التااذ هنری میشود. متناقض

ین شگرد ا زدایی، ابهام، دوبعُدی بودن، برجستگی معنا و ایجاز در كلام میشود.وفرین است كه موجب وشناییزیبایی

های ادب فارسی مشاهده میشود و عواملی چون تحول تکاملی ادبیات از ساددی به زبانی كمابیش در تمام دوره

اند. شناخت این شگرد ژرفایی و ومیصتگی عرفان با ادب فارسی در پیدایش و دسترش ون نقش داشته

بلاغت،  و چه از لحاظ بشناسیم؛ چه از لحاظ اندیشه شناسانه، ما را یاری میکند كه ورار ادبی و عرفانی را بهترزیبایی

نمایی یا شناسی شعر، مقولج متناقض. میتوان دفت یکی از جاابترین مباحث زیباییشناسی و نقد ادبیسبک

شمار میرود كه موجب دور زدایی به های وشناییدیری از این شگرد یکی از هنریترین شیوهپارادوكس است. بهره

نما در اصطلاح، سازی و ارردااری چشمگیر بر خواننده میگردد. متناقضحالت عادی و برجسته شدن كلام از

وید اما در پشت معنی پوچ ظاهری ون، كه در وهلج اول، پوچ و بیمعنی به نمر میمفهومی متناقض است؛ بطوری 

خواننده و كشف مفهوم  حقیقتی نهفته است و همان تناقض ظاهری مفهوم جمله است كه موجب توجه شنونده یا

افزایی و نما از عوامل مؤرر در بلاغت(. بر همین باور، متناقض14: 4373زیبای پنهان در ون میشود )میرصادقی، 

ج شناسی و تهییجوهرۀ شعری است كه بصشی از این تأریردااری از این لحاظ است كه موجب اقناع حس زیبایی

 مصاطب میشود.

این »نما را در مصالفت ون با عرف و منطق میداند و میگوید: حاصل از متناقض عبدالکریم سروش راز حلاوت

ظاهر دو امر صنعتی حلاوتبصش است و سرّ حلاوت ون دویی این است كه خلاف عرف و منطق است؛ یعنی به 

وری ناسازدار را در موضوع واحد جمع كند و همین مایج جاب ذهن و دره خوردن سصن با ضمیر است. دویی غوطه

كه با اموری خلاف عرف مواجه در امور موافق عرف و منطق، عادت ذهن است و هر عادتی مایج غفلت است و همین 

ن تعجب نما[ برانگیصتمیشود بروشفته و بیدار میشود و توجه به سصن معطوف میدارد. نقش تضاد و طباق ]متناقض

: 4341)سروش، « راه د زیدن با دو تیغج مقراض تناقضاست از راه تکیه بر امور خلاف عرف و عادت و منطق و از 

 نما در تقویت و افزایش جنبج موسیقایی شعر است. ومیزششناسی، تأریر دیگر متناقضبر مسائل زیبایی(. علاوه654

اسازها لی ومیزش ناست. كاووس حسن« موسیقی معنوی»دهندۀ نما یکی از عاملهای تشکیلناسازها یا بیان متناقض

دهندۀ موسیقی معنوی شعر در معنای عام و دستردۀ ون میداند كه شامل انواع تناظرها، یکی از عوامل تشکیلرا 

 (.7: 4396لی، تقارنها و تقابلهاست و درچه مربوب به امور ذهنی است ولی موسیقی شعر را ایجاد میکند )حسن

نمایی و ج اصلی شعرش، متناقضه.ش( از شاعران معاصری است كه مشصص 4345 – 4317افشین یداللهی )

نماهای بدیع و بسیار زیبایی را میتوان یافت. به همین منمور در این نماسازی است. در اشعار او متناقضمتناقض

در اشعار این شاعر توانمند معاصر بررسی و تحلیل شده است. در این پژوهش شش دفتر  نمامقاله ساختار متناقض

 بعنوان جامعج وماری انتصاب شده و مورد تحلیل قرار درفته است:  شعر ذیل از افشین یداللهی

 (4343حرفهایی كه من باید میگفتم و تو باید میشنیدی، تهران: نگاه )

 (4341ای بسته، مجموعج سپید، تهران: نگاه )مشتری میکده

 (4344جنون منطقی، تهران: نگاه )

 (4155روزشمار یک عشق، تهران: نگاه )

 (4154لهای من بصواب، تهران: نگاه )امشب كنار غز
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 (4154هایم را فراموش كنم ورزوهایم هست، تهران: نگاه )خاطره

 روش مطالعه
تون نما در متوصیفی بوده و از روش كمیّ نیز برای كشف بسامد انواع متناقض -روش انجام این پژوهش، تحلیلی

ار افشین یداللهی در نمر درفته شده و سعی بر مورد بررسی استفاده شده است. واحدهای تحلیلی بر اساس اشع

ک نما در ارتباب با یبندی شود و هر متناقضكاررفته دستههای بهنماون بوده است این اشعار با توجه به متناقض

های ساختاری مورد نمر قرار بندیمؤلفه در یک دسته قرار دیرد. در این پژوهش سه بصش اصلی بعنوان دسته

د. مشصص انها قرار درفتهو ساخت محتوایی در این دسته، ساخت ادبی، نماها بر پایج ساخت زبانیاقضدرفته كه متن

ه بر نماها كها بررسی نشده است و انواع دیگر متناقضنمااست كه در ساخت زبانی تنها صورتهای ظاهری متناقض

صنایع  هایی كه بر اساسنمابصش ادبی، متناقض پایج معنا و محتوا هستند نیز در این دسته میتوانند قرار دیرند. در

اند جای دارند. بصش مهمتر در این پژوهش بصش ومیزی و ایهام شکل درفتهادبی مانند تشبیه، استعاره، حس

ئج و ارا اند. در هر بصش با ذكر مرالهای محتوایی است كه بیشترین بسامد را به خود اختصای دادهنمامتناقض

هایی بیشتر در اشعارش استفاده كرده و چه نمامشصص شده است كه یداللهی از چه نوع متناقضجدول فراوانی، 

 در پیش درفته است.  نماهایی را برای ساخت متناقضشیوه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

بینانه تنها صنعتی بدیعی یا تصویری شاعرانه است، بلکه اصطلاح و مفهومی منطقی، فلسفی و جهانپارادوكس نه

است. این مقوله در كلام صوفیه و شطحیات ایشان حضوری چشمگیر و فعال داشته و در شعر فارسی نیز از همان 

لت و انگاری با تضاد و یا غفیل كلینگری و یکسانوغاز وجود داشته است؛ اما در ورار بدیعی و بلاغی داشتج ما بدل

نمایی در بلاغت سهو، به ون توجهی نشده است. در دورۀ معاصر، پژوهشگران بدنبال وشنایی با مبحث متناقض

نمایی پرداخت و ون را وارد غربیان، این مقوله را در ادبیات فارسی مطرح نمودند. نصستین كسی كه به متناقض

تصویر »نما تحت عنوان از متناقض« هاشاعر ویینه»رد محمدرضا شفیعی كدكنی بود. او در كتاب ادبیات فارسی ك

ای با عنوان ( در مقاله4349( یاد كرده است. پس از او محمد راستگو )55: 4344)شفیعی كدكنی، « نمامتناقض

با توجه به سیر بیان میدارد  بگسترددی از این ورایه سصن به میان وورده است. وی« ومد در شعر فارسیخلاف»

در پیوسته و قانع نیستند ای و كلیشهقالبی های سوژهتقلید ار و تنها به تکردار انِ مایهینکه هنرمندو اتکاملی هنر 

نست. ق داطباد و تضایافتج كمالشکل را كس رادوپا، میتوان تقلیدندار و تکراروی از فرووری و نو، پی قالبشکنی

نمایی در ادبیات فارسی به بررسی متناقض« نما در ادبیاتمتناقض»( در مقالج 4371امیار )همچنین وحیدیان ك

چند و عکس ح، شبیه به مد، ذمّ منقطعی سترنا، اتهکمّن چوی یگری دهادشگرو كس رادوپاپرداخته است. وی 

 ست. انسته ه داغیرمنتمركننده و غافلگیری یرمجموعج ترفندهارا زیگر د دشگر

های هشتاد و نود شمسی مقا ت بیشتری دربارۀ كاربرد این فن بلاغی در ورار مصتلف كلاسیک و دهه بتدریج در

« نما در غزلیات حافظمتناقض»ای تحت عنوان ( در مقاله4394وزیله ) معاصر فارسی به نگارش درومد. از جمله

مچنین به بررسی بسترهای بیان دانسته است و ه« ایهام»ترین ویژدیهای ادبی شعر حافظ را یکی از برجسته

نما و ساختمان ون در غزلیات حافظ با ذكر شواهدی از دویست و پنجاه غزل وغازین دیوان حافظ پرداخته متناقض

به « نمایی در قصاید خاقانیمتناقض»ای تحت عنوان ( نیز در مقاله4394پور و شتی و همکاران )است. حسن

نماها و حوزۀ شکلگیری ونها پرداخته و به این مهم و مقولج ساختمان متناقضنماها در دبررسی و تحلیل متناقض
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هایی چون اغراق، استعاره و تشبیه صورت درفته است. نمایی در قصاید خاقانی در حوزهاند كه متناقضیافتهدست 

اع ای از انوی تازهبندبه تقسیم« نما در شعر سبک وذربایجانیمتناقض»ای تحت عنوان ( در مقاله4343اسکویی )

انداز به بوتج نقد كشانده و موارد و مصادیق ون را نما پرداخته و شعر سبک وذربایجانی را از این چشممتناقض

نمایی در فرهنگنامج متناقض»نامج دورۀ دكتری خود تحت عنوان ( در پایان4345برجسته ساخته است. بافکر )

کلگیری و زیباییهای ون در شعر فارسی را مورد نقد و بررسی قرار داده نمایی، عوامل شاقسام متناقض« شعر فارسی

ای به همراه حل ابهام ونها، دردووری كرده است كه وارهنما در شعر فارسی را بصورت فرهنگو بیانهای متناقض

 دوستان كمک كند.میتواند در شناخت بهتر بسیاری از ورار ادبی و عرفانی به پژوهشگران و ادب

شین های افصور خیال در ترانه»ای با عنوان نامهشده، پایانا تنها پژوهشی كه دربارۀ ورار افشین یداللهی انجام و ام

نور مركز ملایر نوشته ( در مقطع كارشناسی ارشد و در دانشگاه پیام 4345است كه توس  محمدزاده )« یداللهی

های افشین یداللهی با روش اده از صور خیال در ترانهنامه تلاش شده است میزان استفشده است. در این پایان

توصیفی و با استفاده از نتایج كمیّ مورد بررسی قرار دیرد. محمدزاده به این نتیجه رسیده است كه  -تحلیلی 

ای متناسب و مکفی برده است و بسامد استعاره در اشعار از عناصر خیال بهره« جنون منطقی»یداللهی در كتاب 

ری مورد دیبیشتر از دیگر عناصر خیال از جمله تشبیه، مجاز، اسطوره، و كنایه است. ونچه در این نتیجه یداللهی

نمایی در اصل یکی از عناصر صور خیال در حوزۀ علم بدیع به شمار توجه قرار میگیرد این است كه درچه متناقض

دیگر اینکه این پژوهش فق  به بررسی یکی از  نامج خود نبرده است ونمیرود، پژوهشگر حتی نامی از ون در پایا

 نمایی وشکار است. كتابهای شعری یداللهی )جنون منطقی( پرداخته است كه نام این كتاب خود متناقض

نما یکی از شاخصترین ویژدیهای سبکی شعر یداللهی به شمار میرود، پژوهش پیش رو بمنمور از ونجا كه متناقض

 درفته است.رفع این خلأ پژوهشی صورت 

 بحث و بررسی

ساخت محتوایی در اشعار افشین یداللهی مورد ساخت ادبی، و نما از سه منمر ساخت زبانی، در این بصش، متناقض

ش نما بررسی شده است. در بصبررسی قرار درفته است. در بصش ساخت زبانی، دو نوع اسنادی و تركیبی متناقض

ش است. در بص بندی شدهكاررفته در ایجاد ونها دستهه صنعت ادبی بهسازی با توجه بنماساخت ادبی، متناقض

نما از منمر ساخت محتوایی و معنایی و تناقض ظاهری میان مفاهیم بررسی شده ساخت محتوایی نیز متناقض

 است. 

 نما به اعتبار ساخت زبانیمتناقض
(. در نوع نصسررت، 4394م میشررود )فو دی، تقسرری« تركیبی»و « اسررنادی»از منمر زبانی به دو نوع  نمامتناقض

از نوع اضرافی یا وصفی. یداللهی  « تركیبات لغوی»مطرح شرده و در نوع دوم در قالب  « جملات»تناقض در قالب 

از هر دو نوع استفاده كرده است و نمیتوان مرز مشصص و برایندی دقیق از بسامد هر  نمادر ساخت زبانی متناقض

شررده، در هر دو بصش جای میگیرند؛ یعنی تركیبی های اسررتصراجنمابسرریاری از متناقضبصش تعیین كرد؛ زیرا 

 نمای اسنادیای اسنادی مطرح شده است. در مجموع میتوان دفت بسامد متناقضاضافی یا وصفی در قالب جمله

 بیشتر است.

 به اعتبار ساخت زبانی نماهای متناقضفراوانی نمونه -4جدول شمارۀ 

 نمای تركیبیمتناقض نمای اسنادیمتناقض
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نما از اسناد زبانی یک نقیض به نقیض دیگر حاصل میشود )فو دی، این نوع متناقض نمای اسنادی:الف( متناقض
4394 :634.) 
: 4344)یداللهی، « تو خوابت مرل بیداری و بیداریت مثِ خوابه / همینه از شب چشمات فق  خورشید میتابه*»
77.) 

نما در پی یکدیگر اسرت. در مصرع  تو خوابت مانند بیداری اسرت و بیداریت مانند خواب اسرت دو جملج متناقض  

دوم این مفهوم پارادوكسرریکال ومده اسررت: از شررب فق  خورشررید میتابد. شررب در ذات خود تاریک اسررت و با  

ریکی( و درخشنددی چشمان معشوق، روشنایی و خورشید قابل جمع شدن نیست، اما شاعر برای بیان سیاهی )تا

 سیاهی چشم را به شب و درخشان بودن نگاه معشوق را به نور خورشید تشبیه كرده است. 

 (. 676)همان: « ای كنای كن / این سکوت بیقرارو بیصدا ترانهتو همین پیلج دنیا خوابمو پروانه*»

تی سرکوت است؛ ون هم تبدیلی كه باید بیصدا و  سرکوت را تبدیل به ترانه كردن، در اصرل بر هم زدن ماهیت ذا  

اند: سکوت مرا در سکوت ای از تناقضات متعدد است كه در هم دره خوردهپنهانی صورت بگیرد. این بیت ومیصته

 تبدیل به ترانه كن!

 (. 449: 4155)یداللهی، « من با تو همه كار دارم / و به تو هیچ كاری ندارم*»

سربب شده تصویری متقابل میان دو جمله ساخته شود. شاعر مدعی  « به»و « با»افج در این عبارات دو حرف اضر 

نما كه در كنش فعلی وجود دارد اسرت با شصصیت روایی شعر خود هم كاری ندارد و هم كار دارد و این متناقض 

نباید « هیچ»و « همه»سرازی ایجاد كرده است. همچنین از تضاد میان  زمینج ون را كاربرد حروف اضرافه و متمم 

 غافل شد.

 (. 45: 4341)یداللهی، « امكارهای / یک هفته است نیمهیک هفته است / كارم را تمام كرده*»

نما را در شعر ایجاد كرده است كه معنای متناقض« كاره بودن كسری نیمه»و « تمام كردن كار كسری »دو عبارت 

بعدی بیهویت شدن و از دست دادن نیمی از ون در جملج نصسرت طرد شدن عاشق از سمت معشوق و در جملج  

 وجود شاعر بواسطج دور شدن از معشوق است.

 (. 15: 4343)یداللهی، « تو / شبیه هیچکس نیستی / اما من / همه را شبیه تو میبینم*»

نمایی است كه اند و این متناقضشرصصریت محوری شرعر )معشوق( شبیه هیچکس نیست اما همه شبیه او شده   

ا كمک ون سرعی كرده احوال درونی عاشرقی را نشان دهد كه غیر محبوب خود، غیری نمیبیند و تمام   یداللهی ب

 است. پیرامون او را اندیشیدن به معشوق پر كرده

 (. 37: 4344)یداللهی، « از من كه بین بود و عدم پرسه میزدم / تو بودی و كنار خودم پرسه میزدم*»

ری مستقل پیش از صورت درفتن ماهیت خلقت را نشان میدهد كه ودمی پرسره زدن، حضو « نبود»و « بود»بین 

هنوز خلق نشده اما میان مرز بود و نبود در حال حركت و سیالیت است. او هم بود است و هم نبود؛ چگونه چیزی 

كه نیسرررت، در مرز بودن حركت میکند و چیزی كه قرار اسرررت بود شرررود، در مرز عدم سررریال مانده اسرررت؟  

 ایی كه شاعر با كمک مفهوم عدم و خلقت ایجاد كرده، حیرانی و سردردانی را نشان میدهد. نممتناقض

 (. 13)همان: « من پای تب ایران، میمیرم و میمانم / من زنده از این مردم، من عاشق ایرانم*»

متداد جاودانگی مرگ مفهومی همراه با درد، اندوه، هلاكت و نیستی است؛ در صورتیکه یداللهی این مفهوم را در ا

و سررعادت به كار برده اسررت. او مردی را سررتایش میکند كه در راه وطن باشررد و ون را عین زنددی میداند. این  

وَ   ت حإسَبَنَ الَاین  قتُِلُوا فی سبَیلِ اللهِ ا مإواتاً بَلر ا حإیاءٌ عِنردَ رَبِّهِمإ »از سورۀ ول عمران است:  444مفهوم یادوور ویه 
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اند و نزد پرورددارشان روز  اند! بلکه زندههردز دمان مبر كسرانا كه در راه خدا كشرته شدند، مرده  «: »ون یُررزقَُ

 «.داده میشوند

 (. 71: 4341)یداللهی، « روز وخر میفهمیم / همج دیر داشتنها / چه زود داشته*»

دیر »در دو تصویر جای داده است. متضاد یکدیگرند اما شاعر این دو متناقض را « زود داشتن»و « دیر داشتن»

در مفهوم تمام فرصتهایی است كه انسان در دیرودار مسائل زنددی و تحمل رنجها و مشکلات، ورزوی « داشرتن 

نمایی مطرح سررریع سررپری شرردن و تمام شرردن ون را میکند و در عبارت بعدی، همین دیدداه بصررورت متناقض

. به تعبیری شراعر از ظاهر سطحی تضاد به تناقضی درونی در  میشرود كه همان روزهای تل  نیز چه زود داشرت  

 احساس و باور رسیده است كه دار عمر و تغییر دیدداه انسان نسبت به داشته را نشان میدهد.

رازی كه میان ماسرت / شعرهاییست / كه هیچگاه به ذهنمان خطور نکرد / اما سرودیمشان / كودكیست / كه  *»

 (. 414)همان: « به دنیا ومداش بسته نشد / اما نطفه

اند، اولین اند ولی سررروده شرردهنما وجود دارد. شررعرهایی كه هیچگاه به ذهن نرسرریدهدر این شررعر دو متناقض

نمای شرعر اسرت. شرعر تبلور اندیشره و تفکر ذهن شراعر اسرت پس نمیتوان شعر و كلامی را سرود كه       متناقض

كه كودكی نمیتواند بدون ونکه نطفج او منعقد شررده باشررد، متولد هیچگاه به ذهن خطور نکرده اسررت؛ همانگونه 

نما، تصرویری از برملا شدن و افشای اسرار عاشقانج او برای همگان، بدون  شرود. مقصرود شراعر از هر دو متناقض   

 خواست قلبی خود اوست.

 (. 64)همان: « د زنددی كردای جز اعتماد كردن / باقی نمیماند / بایچیز اعتماد نیست / چاره وقتی / به هیچ*»

عدم »و « اعتماد»یداللهی برای نشران دادن مفهوم جبر و درفتار شدن انسان در حصار زنددی، دو وجه مفهومی  

چیز برای اعتماد كردن وجود ندارد، شاعر اعتماد  را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. در جهانی كه هیچ« اعتماد

اعر ای است كه شنشانه« نداشتن چاره»دارد نشان دهد.  ا در برابر مسیری كه در پیشرا برمیگزیند تا تسلیم او ر

برای توصریف جبر استفاده كرده است. تصویری دوسویه و متضاد با یکدیگر كه یکی پوچی و بیرباتی تمام رواب   

د )وقتی نمیشود به اجتماعی میان مردم را نشان داده و دیگری عشقی بیمرز و تسلیم محض بودن را نشان میده

 ای جز اعتماد كردن و تسلیم شدن نیست!(.هیچکس اعتماد كرد، چاره

: 4394از تركیب زبانی )اضافی یا وصفی( دو نقیض با یکدیگر حاصل میشود )فو دی،  نمای تركیبی:ب( متناقض
636.) 
 (.19: 4341)یداللهی، « من! دارزندهخورشیدِ شبروزم را / كی شروع میکنی؟ *»

بصشی، و زیبایی است و شب نماد تاریکی، رازولود و دهشتناک بودن؛ تركیب این خورشرید نماد روشرنایی، حیات  

دو صررفت متقابل با یکدیگر، خصرروصرریتی از معشرروق را وصررف میکند كه نور امید شرراعر اسررت و در عین حال  

 نایافتنی است.اسرارومیز و دست

 (. 75: 4344هی، )یدالل« میسازی و ویرانم! ورامشِ طوفانی*»

طوفان در ذات خود پرخروش و ناپایدار اسررت اما شرراعر معنای ورامش، سررکون و ربات را به ون بصشرریده تا با   

نمای میان این دو مفهوم، صفت تلفیقی شور و اشتیاق داشتن و در عین حال سرد بودن برقراری ارتباطی متناقض

ند. در واقع شاعر به این مفهوم ظریف اشاره میکند كه و سکون داشتن را به شصصیت روایی شعر خود منسوب ك

عشرررق همانقدر كه ودمی را بیتاب میکند، همانطور نیز به او ورامش و قرار میبصشرررد. در بصش دوم شرررعر نیز  

 نما از نوع اسنادی است.متناقض
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 4154للهی، )یدا« كه میصواهمت هنوز / حسی به غیر عاشقیست كه میصواهمت هنوز جنونِ منطقیستاین یک »
با وجود ونکه از نوع جمع ضدیّن )تركیبی( است، در قالب جملج « این یک جنون منطقیست»(. جملج 41الف: 

 اسنادی قرار درفته است. 
 (. 66: 4341)یداللهی، « سرانجام / محکوممدر عشقهای بی عقوبت وزادی ابدمن / به *»

ی نما، به عشقهای نافرجامی كه منتهدرفته و شاعر با این متناقضقرار « حکم ابد درفتن»مفهوم وزادی در تقابل با 
به وصال نمیشود اشاره كرده است. وزادی مد نمر شاعر، همان اسارتی است كه عاشق در بند معشوق دارد و اشاره 

ازدشت دارد باین وزادی سرانجامی ناخواسته و بی«. من از ون روز كه در بند توام وزادم»به این شعر از حافظ دارد: 
 كه به محکومیت و در بند بودن تعبیر شده است.

عاشق كه هستی / زندانیت هم كنند / وزادی از تو سرریز »در مواردی دیگر نیز این مضمون تکرار شده است: 
 «وزادم از بند تنم وقتی كه زندون توام / وبادم از تنپوش زخم وقتی كه ویرون توام»(؛ 11: 4343)یداللهی، « میکند

 (.444: 4344)یداللهی، 
 (. 135)همان: « بگیرم جشن جداییمونشستم زیر تیغ عشق و هر شب /  باید *»

جدایی به همراه خود احسراس اندوه و غم دارد و در تقابل با جشرن و شادی و سرور است. شاعر با تلفیق این دو   

بور میکند در برابر جدایی از احسرراس متضرراد، بصوبی نشرران میدهد كه عشررق زوردو و بیرحم اسررت و او را مج 

 معشوق نیز نتواند اندوه خود را نشان دهد، سودواری كند و مجبور به تماهر به شادی است.

 (. 14)همان: « زار/ بیصیال بازیای  له دارای دریهخندهبیصیال *»

اند، ار درفتهكه دو مفهوم متضرراد هسررتند اما در یک عبارت اضررافی در كنار هم قر   « دریه»و « خنده»تركیب 

سراختی پارادوكسریکال است كه یداللهی برای نشان دادن اندوه و افسرددی درونی شصصیت روایی شعر خود به   

 ومده است. « خنده»صفتی برای « دار بودندریه»كار برده است. 

 (. 343)همان: « / نام تو جاری در سرنوشتم مستیِ هشیاریروح بیداری، *»

هشیاری و ناوداهی است با هوشیاری و وداهی مطلق تركیب شده است؛ چراكه شاعر امستی كه وجه مفهومی ون ن

 معتقد است در عالم مستی به حقایقی دست مییابد كه در هشیاری قابل درک نیست.

 (. 133)همان: « / تاری  شرم دارد از این هجوم عریان باشکوهِ ویران! ای خوردهزیبای زخم*»

باشرکوه ویران، تركیبی اسرت كه با تلفیق دو مفهوم شرکوه و ویرانی در یک تصرویر، پارادوكس را سرراخته است.     

« هخوردزخم»دونه است: زیبایی نماد كامل و بینقص بودن است و با نیز همین« خوردهزیبای زخم»همینطور واژۀ 

 تركیب شده كه مفهوم زشتی و نقص را به همراه دارد. 

 (. 656: 4155)یداللهی، « / همه جا پیچیده سکوتتهیاهوی *»

سرکوت در ماهیت خود خاموشری و بیصردایی اسرت اما در این عبارت با هیاهو همراه شده كه با ذات سکوت در     

تناقض است. هیاهوی سکوت به معنی فرادیری دسترده و عمیق سکوت است. از سویی دیگر شاعر معشوق را در 

كه حتی سکوت او چون هیاهویی در همه جا میپیچد و همه جا حرف از این است كه مركز توجه دیگران میداند 

 او سکوت كرده است. در واقع شاعر ادعا میکند دیگران به سکوت تو بیش از صدای دیگران توجه میکنند.

 نما به اعتبار ساخت محتواییمتناقض

امل نما شمیشوند. این نوع متناقض« عرفی، شرعی، و تجریدی»های محتوایی شرامل سه بصش اصلی  نمامتناقض

هایی است كه پایج ونها اعتقادات، باورها، كنشهای غیرمتعارف، نقض قوانین دینی و جدا شدن شاعر از نمامتناقض
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 6یداللهی كه فراوانی وماری ون در جدول شمارۀ  شده از اشعارهای استصراجخودِ وجودی اوست. با توجه به نمونه

های محتوایی بیشتری را وارد شعر نماذكر شرده، میتوان نتیجه درفت یداللهی با برهم زدن قواعد عرفی، متناقض 

 خود كرده است. 

 ها به اعتبار ساخت محتوایینماشده از متناقضهای استخراجفراوانی نمونه -2جدول شمارۀ 

 های محتوایینمامتناقض

 تجریدی شرعی عرفی

53 44 44 

 

های محتوایی مبتنی بر برهم زدن قواعد عرفی، باورها، دریافتهای علمی )نوع عرفی(، اعتقادات شرعی نمامتناقض 

)نوع شررررعی( و حتی شرررناخت انسررران از درونیات خود )نوع تجریدی( اسرررت. یداللهی بصش قابل توجهی از  

هایی از هریک از است. در ادامه به نمونههای محتوایی اشرعار خود را با برهم زدن قواعد عرفی ساخته  نمامتناقض

 نمای محتوایی پرداخته میشود.انواع متناقض

نمای محتوایی، شاعر علاوه بر نشان دادن صورتهای وارونج در این نوع از متناقضنمای عرفی: متناقضالف( 
 موجود در اجتماع، به شصصیتهای فردی، قومی و انسانی نیز توجه داشته است.

دندانی / كه با نانِ بیو / روی بطری شرریر / عکس خوشررحالی مرغ / روی جسررد یصزدۀ خودش / بی لبصند دا*»

 (.417-414: 4341)یداللهی، « خنده / دستش را / به علامت پیروزی / نشان میدهد

زمانی كه داوها در محیطی ناخوشررایند و به اجبار شرریرهایشرران دوشرریده میشررود و    « لبصند داو»دو تصررویر 

نمایی است كه شاعر های مرغهای منجمد حک شده، متناقضزمانی كه تصویر ون بر روی بسته« مرغ خوشحالی»

كشی از حیوانات را در دیری از مشاهدات زنددی روزمره به ون رسیده و معنای پنهان فریب و تماهر و بهرهبا بهره

ند داو در صورتی كه خود در زنددی انسران بیان كرده اسرت. تصرویر خندیدن مرغ بر جسرم منجمد خود و لبص    

اسارت انسان به سر میبرد، حاكی از خشونت و شقاوتی است كه انسان برای تشکیل زنددی شهرنشینی و متمدن 

موارد فق  چند نمونج ساده از تناقضاتی است كه روزانه از كنار ونها عبور میکنیم بی  خود به كار برده است و این

 اقعیت توجه داشته باشیم. ونکه به ناسازی میان تصویر و و

كشی از ونها را نیز مورد انتقاد قرار میدهد و دروغپردازیهای در ادامه، شراعر از حیوانات به انسرانها رسریده و بهره   

ای را زیر سؤال میبرد. بند دوم تصویر مردی است كه نانی برای خوردن ندارد و حتی ادر نان داشته باشد، رسرانه 

 است نشان« دنداننانِ بیبی»رد. اوج فقر و نیازمندی در تصرویری از یک شرصصریت كه    دندانی برای جویدن ندا

داده شرده اسرت اما همین شرصصریت در اوج نداشتن و از دست دادن، با دست علامت پیروزی را نشان میدهد.     

ردن، دسررت وواظهار پیروزی شررصصرریتی كه دیگر نه چیزی برای از دسررت دادن دارد و نه حتی امیدی برای به 

 ومیز را به نمایش میگاارد.دروغی اغراق

نمای شرعی كلامی است ظاهراً متناقض كه دو امر متضاد یا ناسازدار را جمع متناقضنمای شرعی: ب( متناقض
كرده و با باورهای عرفی، عقلی، شرعی و مانند ونها و منطق عادی ناسازدار است و این تناقض و ناسازداری چندان 

ت كه ذهن را به كنجکاوی و تلاش برای دریافت حقیقتی كه در ورای ظاهر متناقض است، وامیدارد انگیز اسشگفت
 (.4345و از راه تفسیر و تأویل میتوان به ون حقیقت دست یافت )دلی و بافکر، 

 (. 13: 4341)یداللهی، « لبت / امر به منکر است / و چشمت / نهی از معروف»*



 15-45 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 51

اسرتفاده كرده و ناز و نیاز معشروق را توصیف كرده   « نهی از منکر»و « معروف امر به»شراعر از دو حکم شررعی   

، شراعر كشمکشی را میان فراخواندن عاشق به وصال و طرد  «معروف»به جای « منکر»اسرت. با جایگزین كردن  

ا و ببا دست پس زدن »شردن او از سوی معشوق نشان داده است. این عبارت تعبیری شاعرانه از اصطلاح عامیانج  

دعوت میکند اما با چشررمان « منکر»معشرروق با لبان خود عاشررق را به عشررقبازی و  «. پا پیش كشرریدن اسررت

 امر میکند. « معروف»سرزنشگر خود، او را از خود میراند و به صبوری و 

وز / هن ونکه / برای فرار از بهشت / دنبال بهانه میگشت / روی زمین / دنبال مدینج فاضله / نصواهد رفت / خدا*»

 (. 447)همان: « / ودم را نشناخته

ای برای فرار از بهشت و رسیدن به زمین است. شاعر روایت هبوب انسران از بهشت در نگاه شاعرانج یداللهی بهانه 

معتقد اسرت انسرانی كه از بهشرت دریصته اسرت، بدنبال ایجاد مدینج فاضرله نیست؛ چراكه ذاتاً در پی پلیدی و      

وجود وورده و خداوند را در  نمای شرررعی دیگری را بهدوم شررعر، شرراعر همچنان متناقض تباهی اسررت. در بصش

را نشناخته و این امر در تناقض « ودم»قالب شصصیتی انسانی توصیف میکند كه هنوز تمامیت وجود مصلوق خود 

 با علم و حکمت مطلق الهی است. 

 (. 14)همان: « برای من / معصومیت در طواف تو / دناه مضاعف است*»

در این شرعر، سرتایش و ابراز بنددی نسربت به معشوقی صورت میگیرد كه موجودی زمینی است. شاعر به جای    

پرسررتش و طواف خداوند، معشرروق زمینی را انتصاب كرده و او را سررتایش میکند. یداللهی این تعبیر را در تقابل 

قرار داده تا ماهیت حقیقی عشررق را توصرریف كند. او تمام تلاش خود را برای ایجاد  « دناه مضرراعف»ایی با معن

رضایت خاطر معشوق و نشان دادن خلوی باطنی خود میکند و همچنان عشق خود را ناكافی میبیند و این دناه 

 و خطایی است كه خود معترف به ون است.

 (. 17: 4344)یداللهی، « برد روی دوش خود به بهشتبا تو دویی خدا مرا ورام / می* »

سرازی است كه قواعد شرعی و اعتقادی را برهم زده  نماسراخت وجهی انسرانی برای خداوند، صرورتی از متناقض   

اسرت. شراعر اوج سرعادت و لات خود از وصال با معشوق را به ورود خود به بهشت تشبیه كرده و این حركت بر    

 انجام شده است.  های خداوندروی شانه

 (. 73: 4341)یداللهی، « هزارساله! / نیامددان دنیا / هفتاد قرن است / تو را میشناسندبا بلند جوان هفت*»

پیچیده است. مصاطب شاعر در حالیکه جوان است، هفت هزار سال عمر دارد ای از تناقضات درهماین شعر ومیزه

 اران سال است كه میشناسند.اند او را هزو كسانی كه هنوز متولد نشده

 (. 15)همان: « فکر میکنم / ما دیشب مرده باشیم / مگر ونجا بهشت نبود؟ / مگر هرچه خواستیم نشد؟*»

شراعر شرور و لات حاصل از وصال معشوق را به مردی تشبیه كرده كه منتهی به بهشت شده است اما ادر شاعر   

ا شررح داده اسرت؟ شاعر سعی كرده با برقراری ارتباطی   مرده اسرت، پس چه كسری شرعر دفته و ون احوا ت ر   

های انسان با مرگ و رسیدن به سرمنزلی باشکوه متناقض و معنادار میان احساس سرخوشی و پایان تمام خواسته

 چون بهشت، احوا ت درونی خود را در زمان وصال با معشوق توصیف كند. 

ای به تقابل خودِ حقیقی انسررران با خودِ درونی او توجه ویژه نمااین نوع از متناقض نمای تجریدی:ج( متناقض

 فرستاده است. « خود»را به تقابل با « خود»های متنوعی داشته و در نمونه

 (. 47)همان: « تو حق نداری / خودت را از خودت بگیری*»



 55/ نمایی )پارادوكس( در اشعار افشین یداللهیمتناقض

 

ش و سکون درونی تناقضری معنایی است كه معنای میانتهی شدن و از دست دادن ورام « خود»از « خود»درفتن 

ر د« خود»استفاده كرده است. « خود»نما میان دو واژۀ را میرساند. شاعر برای نشان دادن این تصویر، از متناقض

ر قرار دیگ« خودی»بصش نصست به شیء، چیزی ملموس یا شصصیتی منفک و مستقل تعبیر شده كه در دست 

اصلی درفته شده است. به تعبیری شاعر سه شصصیت  «ِخود»دیگر از « خودی»مجسمّ توس  «ِ خود»دارد و این 

است « خود»كه ستانندۀ « خودی. »6است « خود»كه صاحب و دارندۀ « خودی. »4سراخته است:  « خود»برای 

نما نیست اما در معنای تفسیری، كه میان دو خود تبادل میشود. در نگاه نصست این عبارت متناقض« خودی. »3

رندۀ ون چیز اسرت در صورتیکه هر دو طرف دیرنده و دارنده یک شصصیت است و  درفتن چیزی از كسری كه دا 

نمای معنایی را برای رساندن مفهوم تهی شدن، قصور كردن و وجه تبادل نیز همان یک شصصیت است، متناقض

 از دست دادن خلق میکند.

اه میکنیم / نمیفهمیم / این خودكشی ای از دل وینه / در دلم فرورفته / هرچه نگایم / دشنهروبروی هم ایستاده*»

 (. 419: 4341)یداللهی، « / با دست كه انجام شده

نما را در كل متن ایجاد كرده است. او در ابتدا دو شصصیت را منفک شاعر با ایجاد ابهام و ایهام در شعر، متناقض

 بعد ظاهر میشود كه شصصیت و مستقل از یکدیگر در عبارت ابتدایی شعر نشان میدهد؛ دره اصلی شعر در جملج

ای در قلب شصصیت بیرون وینه )شاعر( فروكرده است؛ در جملج بعدی با وجود ونکه شاعر واژۀ درون وینه دشرنه 

را به كار برده اسرت، همچنان در چگونگی كشته شدن خود ابهام دارد و بدنبال قاتل خود میگردد؛  « خودكشری »

ورفته و یا شصص درون وینه، او را كشته است و خودكشی جلوه داده این دشرنه ویا به دسرت خود او در قلبش فر  

نمای شعر در همین نقطه ایجاد میشود كه ادر خودكشی است، نمیتوان نام قتل بر ون نهاد و ادر اسرت؟ متناقض 

 قتل است، پس چرا شصصیت درون و بیرون وینه یکی هستند؟

ای هستی / كه هیچکس وید / حا  / دمشرده كاری برنمیدیگر / ونقدر شربیه خودت نیسرتی / كه از وینه هم   *»

 (.95)همان: « دنبالت نمیگردد

درونی شراعر است؛ خودی كه با شاعر بیگانه شده و از او دور مانده است. این خودِ درونی  « خود»مصاطبِ شرعر،  

سد كرده و خود را نمیشناتبدیل به چیزی شده كه حتی شاعر نیز با مشاهدۀ خود در وینه، احساس بیگانگی با ون 

و حتی بدنبال این دمشردۀ درونی نیز نمیگردد. دریز از خود و پس زدن روح انسان، امری ناشدنی است اما شاعر  

 نما میان واپس زدن خود و رویگردانی از خود، بیهویتی، یأس و سردردانی را وصف كرده است.با ایجاد متناقض

 (. 44الف:  4154)یداللهی، « كن از بند خودت، دیگریت راوتش بزن ورامش خاكستریت را / وزاد *»

های درونی، به وزاد كردن خودی كه در خودِ كلیتر زندانی است، تعبیر ایجاد احسراس رهایی و فارغ شدن از دره 

شده است. یداللهی میان خویشتن خود كه مركز احساسات است و خودی كه متفکر و مركز ادراكات است تفاوت 

 و حتی دو شصصیت مجزا برای ونان در نمر درفته است.  قائل شده 

 (. 11)همان: « بعد از تو بیصبرم از خودم، بگو / این روزها چه شدم؟ در چه حالیم؟*»

رسریدن به منتهای عاشررقی، داشررتن از خویشررتن اسررت. یداللهی پس از رسرریدن به این وادی از عشررق، به یاد  

ای در جسررتجوی خویشررتن رهاشرردۀ خود ها كرده اسررت اما در لحمهخویشررتنی افتاده كه ون را در پسِ خود ر

برومده است. خودِ بیرونی بدنبال خود درونی میگردد تا از احوال او وداه شود. سؤال كردن در مورد خودی كه رها 

شرده، در اصرل جسرتجو در جهت بازدرداندن ون نیسرت بلکه شراعر سرعی كرده با مطرح كردن این جستجو و       

 صبری از خویشتن و بیصویش شدن خود را توصیف كند. پیگیری، بی
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را میگیری / كه چرا دروغ میگویی؟! / « خودت»تو / صرررادقرانره دروغ میگویی / به خودت .../ خودت دریبانِ   *»

-51ب:  4154)یداللهی، « دریبان خودت را بگیری / كه / چرا دروغ میگویم؟!« / خودت»اسرررت / باید  بیفایده

55 .) 

دیری از تضراد سراخته شده كه دروغ را در برابر صداقت قرار داده است؛ اما   نما با بهرهصسرت، متناقض در جملج ن

مقصرود اصرلی در این شرعر، تقابل میان خودِ درونی و پنهان شصصیت و خودِ بیرونی و ملموس هر انسان است؛    

را میسازد. در جدالی كه میان این « من»خودی كه انسان در مواجه با جهان بیرون از ون استفاده كرده و معنای 

مشصص انسان را « من»دو خود تصویرسازی شده، در ابتدا این خود درونی و پنهان است كه دریبان خود اصلی و 

درفته و از او بازخواست میکند كه چرا صداقت ندارد اما شاعر این برخورد را رد میکند. او معتقد است ونچه انسان 

پنهان اوست. به همین دلیل توصیه میکند خود « من»درونی و « خود»كه برخاسته از انجام میدهد، كنشی است 

درونی را بگیرد و از او علت عدم صررداقت كه نشررانج دمراهی و وغاز  « خود»بیرونی باید دریبان « من»حقیقی و 

 تباهی درونی است را طلب كند. 

ینش انسان نسبت به خودِ حقیقی و خود مجازی جدال انسران با خود یکی از مضامین مهم و برجسته در تقابل ب 

اسررت. انسرران كلیتی از خود را باور كرده اسررت كه تمامیت انسرران را شررامل نمیشررود بلکه انسرران باید در درون 

باشد كه منشأ بینش، ادراک، احساسات و تمامی تحو ت درونی « منی»های پنهان وجود خود در جستجوی  یه

 كه شاعر ون را مسئول تحول و هدایت درونی انسان میداند و ون را برمینگیزاند. انسان است. همین بصش است 

 (.44: 4341)یداللهی، « وینه / تصویرم را به من نشان نمیدهد / چهرۀ تو / در خاطرش مانده*»

ان ششراعر در برابر وینه ایسرتاده و وینه به جای نشران دادن تصویر او، كه امری معقول است، تصویر معشوق را ن   

نما قصد دارد تمامیت حضور معشوق در میدهد كه امری غیرمعقول و ناممکن اسرت. شاعر با این تصویر متناقض 

وجود عاشرق را نشران دهد كه سرراسر وجود او را فرادرفته و با او یکی شده است و حتی جای او را درفته است.    

 این شعر از یداللهی، بیتی زیبا از حافظ را یادوور میشود كه:

 بیا و هستی حافظ ز پیشِ او بردار

 
 كه با وجود تو كس نشنود ز من كه منم 

 (316)دیوان حافظ، غزل                          

 نما به اعتبار ساخت ادبیمتناقض

ه از ومیزی و كنایدر این نوع، پارادوكس با قرار درفتن در قالب صرور خیالی چون تشبیه، استعاره، تشصیص، حس 

پیچیددی و ابهام نصسرتین خود فاصله میگیرد و در پی ون، مصاطب به زیبایی بافت اولیه كلام پی میبرد. در این  

ه، استعاره، ابهام و ایهام و ...( از میان اشعار افشین نما به اعتبار ساخت ادبی و بلاغی )صناعات تشبیبصش متناقض

نما، تشبیه و سپس استعاره بیشتر از سایرین كاربرد اند. در میان صناعات سازندۀ متناقضیداللهی اسرتصراج شده 

 یاند. مجموع ابهام و ایهام از تشربیه بیشتر است اما كاربرد مجزای هر كدام در بصش خود، كمتر از فراوان داشرته 

 دیری یداللهی از صنعت تشبیه و استعاره است. بهره

 

 سازی ساختار ادبی و بلاغی: فراوانی كاربرد صناعات ادبی در متناقض نما3جدول شمارۀ 

 ابهام و ایهام كنایه استعاره ومیزیحس تشبیه 

91 59 15 33 75 
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 (. 475: 4344)یداللهی، « مهتاب باشهنمیصوام پا شم از این خواب روشن / واسه روزی كه بی »استعاره: 
 «روز»و ماهیت مهتاب كه در شب طلوع میکند، با « خواب»مهتاب استعاره از معشوق است كه با توجه به نشانج 

ود و این امری مسلم است كه در تقابل است. شاعر در روزی بدون مهتاب نمیصواهد از خواب بیدار ش« روشنی»و 

نیز متناقضرری اسررت بر پایج  « خواب روشررن»وقوع ون ناممکن اسررت؛ زیرا رتیت مهتاب نیازمند تاریکی اسررت.  

 ومیزی.حس

 (. 456: 4341)یداللهی، « ام / بیچاره كسی كه / میصواهد / با تو / شروع كندمن / تمامت كرده»ابهام و ایهام: 
است( و « تو»)تأكید بر « میصواهد با تو شروع كند»رای ابهام اسرت. معنای نصسرت:   دا« با تو شرروع كند »جملج 

 میصواهد با تو شروع»عشق نصست خود را با تو تجربه كند و شروع به كشف رموز و چیستی تو كند؛ معنای دوم: 

من »شعر اسرت( و با همراهی تو به مقصرود برسرد. هر دو برداشرت با عبارت نصسرت      « شرروع »)تأكید بر « كند

در تناقض اسررت. عاشررقی كه معشرروق را رها كرده؟ یا عاشررقی كه تمام چیسررتی و ماهیت درونی « تمامت كردم

 معشوق را كشف كرده است و او را بصوبی میشناسد؟.

 (. 11ب:  4154)یداللهی، « بعضی از عکسهایت / عکس توست / من / عکسهای خودت را / دوست دارم*»

بودن است و شاعر « وارونه و متضاد»ر سه بار تکرار شده است در مورد دوم به معنای كه در این شع« عکس»واژۀ 

 با استفاده از این ایهام تناسب، تناقض را ایجاد كرده است.

 (. 44: 4341)یداللهی، « چه كسی پیش از ونکه حرفت را شروع كنی / تا تهِ ون را نفس میکشد؟»ومیزی: حس

 نما برای نشان دادنتلفیقی از دو احسراس جسرمانی اسرت كه بصرورت متناقض     تنفس حرفی كه بر زبان نیامده

حالت عاشرقانج شراعر به كار رفته اسرت. حرف برای شرنیدن است و نفس كشیدن برای ادامج حیات اما شاعر با     

اتصرال این دو بعُد كاربردی، سرصنان معشروق را برای خود همچون نفسری كه عامل حیات است ارزشمند تلقی     

 است. از سویی دیگر ادعا میکند معشوق را ونچنان میشناسد كه حرفهای نگفتج او را نیز میداند. كرده

تو تنها دلصوشررری، تنها امیدی / تو حرفی كه نمیگفتم »در جرایی دیگر نیز به این مفهوم اشررراره كرده اسرررت:  

 (.434: 4344)یداللهی، « شنیدی

 (. 65)همان: « وفریدوقتی ابد چشم تو را پیش از ازل میوقتی دریبان عدم با دست خلقت میدرید / »تضاد: 

ای ازل را به اتمام مبدا بینهایت و نامتناهی اسرت اما شاعر برای ون محدودیت زمانی قائل شده و در نقطه « ازل»

ازلیت را قبل از ون قرار داده است. ابد، كه مجاز از خداوند است، چشمان معشوق را حتی پیش از « ابد»رسانده و 

وفریده بود. محدودیت قائل شدن برای زمانی  یتناهی و برقراری ارتباب میان ازل و ابد، كه هر دو صفتی از ذات 

نمایی شرراعرانه از یداللهی اسررت برای توصرریف قدیم بودن عشررق و هدف الهی و غیر قابل نفی هسررتند، متناقض

  وفرینش كه عشق است.

 (. 45: 4343)یداللهی، « كردهبزک ند / این كوه ی از دور / به وتشفشان میما*»تشبیه: 

دو تصرویر از یک شرصصریت بصورت پارادوكسیکال ارائه شده است: وتشفشانی كه نماد دداختگی، سوزاننددی و    

حرارت است و در مقابل كوه یصی كه نماد سردی و دلمرددی. یداللهی زنی را توصیف میکند كه هر دو ویژدی را 

است كه ورایش دارد و ظاهر خود را حفظ كرده اما از « كوه یصی»ظاهر شرصصریت زن شبیه به   در خود دارد. در 

است كه شوری عمیم را در خود پنهان كرده است. در برداشتی دیگر میتوان دفت زن در نمر « وتشفشانی»درون 

تشفشان به نمر میرسد. كرده و سرخ از دور شبیه وهای بزکاعتنایی است اما با دونهشراعر سرشار از سردی و بی 

 نما با كمک تشبیه و استعاره ایجاد شده است.این تصویر متناقض
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 (. 59: 4344)یداللهی، « وقتی زندونی تو هوس / مرل پروازی تو قفس*»

برای نشان دادن امری بیهوده و ناممکن، شاعر از احساس وزادانه پرواز كردن در قفس استفاده كرده است. پرواز، 

 س در مفهوم نمادین خود در تقابل و پارادوكس با یکدیگر هستند. وزادی و قف

با رنگهای خود، بیرنگ هسرررتی و همرنگ یک بلور / رتیای رنگ را در امتداد نور تکریر *»المرل: كنایه و ضررررب

 (. 454الف:  4154)یداللهی، « میکنی

 . در تناقض است« رنگهای خود»رت اول و یشی و خلوی درونی است اما با عبابیرنگ بودن كنایه از ساددی، بی

 (. 447)همان: « صیقلی خیال من با تو خراش میصورد / تیغ در اوج رابطه دستج خویش میبُرد*»

كه مفهوم اهمیت ارتباطات و تناسرربات « چاقو دسررتج خود را نمیبرد»المرل اشرراره دارد: شررعر به این ضرررب 

این مفهوم را زیر سؤال برده و نقض میکند. او معتقد است تیغ  خویشراوندی و وشنایی را میرساند اما شاعر كلیت 

در اوج رابطه حتماً دسرررتج خود را خواهد برید و این امر تصرررویری از ارتباطات پوچ و همراه با خیانت را نشررران 

 میدهد. 

 گیرینتیجه

هی با های اشعار یداللنماسازی در اشعار افشین یداللهی پرداخته شد. متناقضنمادر این پژوهش به بررسی متناقض

ها نماها در سه بصش اصلی مورد بررسی قرار درفت. در بصش نصست متناقضنمابندی انواع متناقضتوجه به دسته

ه نمر شده، بهای استصراجسیم شدند. با توجه به نمونهتق« اسنادی و تركیبی»به اعتبار ساخت زبانی به انواع 

، اند معمولها به كار رفتهنماهایی كه در متناقضمیرسد شاعر از ساخت اسنادی بیشتر استفاده كرده است. واژه

 نمای بدیع و عمیقی خلق كرده است. ها، مفاهیم متناقضنمادین و مرسوم هستند اما یداللهی از  یج سطحی واژه

ها بیشتر بر پایج تشبیه، استعاره، ایهام و ابهام، تضاد، نماها از منمر ساخت ادبی، متناقضنمادر بصش انواع متناقض

سازی نمااند. در این میان یداللهی بیشتر از ورایج تضاد برای متناقضالمرل ایجاد شدهومیزی، كنایه و ضربحس

 های شعری یداللهیومیزی را نیز میتوان یکی از شاخصهی بر حسهای مبتننمابهره برده است. همچنین متناقض

اند كه از انواع ساخت محتوایی ها از منمر ساخت محتوایی بررسی شدهنمابرشمرد. در بصش دیگر پژوهش متناقض

ر نماهای اشعامتناقض)عرفی، شرعی و تجریدی(، نوع عرفی دارای بسامد بیشتری است. در مجموع میتوان دفت 

دهندۀ وفرینی در اشعار او ضمن اینکه نشاناللهی بسیار و غالباً از نوع اسنادی است. استفاد  نسبتاً زیاد از تقابلید

فهم عمیق هنری و بلاغی او از قابلیتهای هنری فنون بلاغت است، به این واقعیت هم اشاره دارد كه تعبیرات 

 ای ون میفزاید. پارادوكسیکال با فضاهای عاشقانه متناسب است و به غن

ان در اشعار شاعر نمابا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود در پژوهشی مجزا به بررسی ساختار متناقض

معاصری چون حسین منزوی، منوچهر وتشی، احمد شاملو، و مهدی اخوان رالث پرداخته شود. همچنین پیشنهاد 

نیز  نما در اشعار یداللهیسازی و تركیبات متناقضتار واژهمیشود در پژوهشی مستقل به بررسی ارتباب میان ساخ

 پرداخته شود. 

 مشاركت نویسندگان

استصراج شده است  چالوساین مقاله از رسالج دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 اند. سركارح اصلی این مطالعه بودهراهنمای این رساله را برعهده داشته و طر سركار خانم دكتر مریم شادمحمدی

كار اند. سرها و تنمیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردووری داده زهرا ابوالقاسمیخانم 

ها نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور و سركار خانم دكتر وجیهه تركمانی  شکینعیمه كیاخانم دكتر 
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اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر صصصی این پژوهش نقش داشتهو راهنماییهای ت

 پژوهشگر بوده است. چهار

 تشکر و قدرانی
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 اند اعلام نمایند.كیفی این پژوهش یاری داده كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء چالوس

 تعارض منافع
نمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی می

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند این تحقیق طبق 

نین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیه قوا

احتمالی منافع و حامیان میان پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان كلیج موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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